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چکیده
بر اساس آیه 72  سوره احزاب خداوند " امانت " خود را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کرد 
ولی آن ها از پذیرش این امانت ، به دلیل عدم استعداد و قابلیت ترسیدند و این انسان بود که آن را 
پذیرفت. حال در اینکه منظور از این " امانت " چیست ، نظرات متفاوتی میان مفسران مطرح است 
که نه تنها تضادی با یکدیگر ندارند ، بلکه با یکدیگر قابل جمع هم هستند. نگارنده با بررسی های 
بسیار به این مهم دست یافته که مفهوم پذیرش امانت الهی توسط انسان ، پذیرش ولایت الهی می 
باشد.  با وجود این که پژوهش های متفاوتی در زمینه مفهوم امانت الهی و پذیرش آن توسط انسان 
صورت گرفته اما آن چه این تحقیق که به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی ، توصیفی جمع 
آوری شده است را متمایز می کند ، بررسی دیدگاه های بسیاری از مفسران شیعه و اهل تسنن و 

تحلیل مختصری  بر آنها و در نهایت جمع بندی از آن نظرات می باشد.
کلید واژه ها : قرآن ، تفسیر ، آیه امانت ، امانت الهی.
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متن آیه
شْفَقْن مِنهْا و 

َ
ن يحَمِلْنهَا وَ أ

َ
بَينْ‏ أ

َ
رْضِ وَ الْجِبَالِ فَأ

َ
مَاوَاتِ وَ الْ مَانَةَ عَلىَ السَّ

َ
ا عَرَضْنَا الْ »إِنَّ

هُ كاَنَ ظَلُومًا جَهُولا« )احزاب، ۷۲( حَمَلَهَا الْنسَنُ إِنَّ
»ما امانت الهی را بر آسمان‌ها و زمين و کوه‌ها عرضه داشتيم، آن‌ها از حمل ابا كردند و 

ازآن هراس داشتند، اما انسان آن را بر دوش كشيد. او بسيار ظالم و جاهل بود.«

1- مفهوم‎شناسی
در ابتدا برای فهم بهتر آیه مناسب است به معانی لغات آن پرداخته شود.

1-1- امانت
 واژه »امانت« از ریشه »اَ مَ نَ« به معنای ایمنی، آرامش قلب، خاطرجمع بودن و از بین 
رفتن بیم و هراس است. )ابن فارس، 1404، 133/1؛ راغب اصفهانی، 1404، 102/1؛ 
درستکاری،  راستی،  در  استواری  معنای  به  همچنین  امانت   .)106  ،1386 الزییدی، 

اخلاص و صداقت است. )مصطفوی، 1360، 149/1؛ قرشی، 1361، 123/2(
 واژه امانت گاه به معنای صفتی از صفات نفسانی انسان و در مقابل صفت خیانت است 
و به فردی که متصف به این صفت است، امین گفته می‌شود و گاه به مالی اطلاق می‎شود 
که نزد فرد به امانت گذاشته شده است. )فراهیدی، 1410، 389/8؛ ابن منظور، 1414، 

223/1؛ فیومی، 1928، 10، جوهری، 2071/5(
1-2- ابین

»ابین« از »ابا« به معنای امتناع کردن، نپذیرفتن، سرباز زدن و ناخوش داشتن چیزی 
است. راغب آن را امتناع شديد می‌داند، ولی در قاموس به معنی كراهت مطلق معنا شده 

است. )راغب اصفهانی، همان، 58؛ قرشی، همان، 20/1(
 علت إباء و امتناع گاهى ممکن است خودپسندى و تکبر باشد، نظیر آیه 34 سوره بقره: 
بىَ‏ وَ اسْتَكْبر« که علت امتناع ابليس لعين همان خودپسندی و استكبار او بود. گاهى 

َ
»أ

هم سبب آن عدم قدرت است، چنان‎كه از آیه كريمه‌ سوره احزاب چنین استفاده می‌شود. 
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)راغب اصفهانی، همان(
1-3- اشفقن

 از ماده »اشفاق« به معنای عنايتى آميخته با خوف است. وقتی با من متعددی شود، 
معنى خوف در آن ظاهرتر است )همانند آیه شریفه( ولی وقتی با فی متعدی شود، معنای 
اعتنا در آن آشکارتر است. همچنین اشفاق خوف از وقوع مكروه با احتمال عدم وقوع آن 

است. )قرشی، همان، 57/4(
»اشفاق« هو أمر جامع بين الرخوة و الدقّة و الضعفه فی مقابل الشده و الغلظه و القوه 

مادیا کان او معنویا. )صحاح، 1501/2؛ مصطفوی، همان، 86/6(
1-4- ظلوما

صيغه مبالغه و از ریشه »ظلم« است که یا به معنای بسيار ظالم و ستمکار يا به معنای 
کسی که زمينه ظلم در او وجود دارد، است. در قاموس و صحاح آمده: اصل آن به معنی 
ناقص كردن و ضایع کردن حق »هو إضاعة الحقّ و عدم تأدية ما هو الحقّ، سواء كان في 
يا گذاشتن ش‌ىء در غير موضع خويش  المتعال«  اللّه  أو في حقوق  أو غيره  مورد نفسه 
يْ‌ءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِه.« )قرشی، همان، 270/4؛ مصطفوی، همان،  لْمُ‌ وَضْعُ الشَّ است‌. »الظُّ

)170/7
1-5- جهولا

صيغه مبالغه و از ریشه »جهل« است که یا به معنای بسيار نادان و سفیه )ضد علم( است 
يا به معنای کسی که زمينه جهل در او وجود دارد. )قرشی، همان، 80/2(

الخفّة  والآخر  العلم  خلاف  أحدهما  أصلان:  »جهل  آمده،  »التحقیق«  در  همچنین 
و خلاف الطمأنينة.« اصل در این ماده یکی است و آن هم فقدان علم است، حال این 
عدم علم نسبت به سه امر قابل بررسی است: 1. نسبت به معارف الهیه. 2. نسبت به 
علوم ظاهری. 3. نسبت به تکالیف شخصی. ظاهراً جهل نسبت به معارف الهی از همه 
خطرناک‎تر است ولی نکته مهم این است که در هر صورت، جهل ملازم با اضطراب و عدم 

طمأنینه است. )مصطفوی، همان، 132/2(
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2- تعابیر قرآن
در ادامه قبل از پرداختن به مفهوم امانت، بهتر است بعضی از تعابیر موجود در آیه 

کریمه را مورد بررسی قرار دهیم.
2-1- عرضه امانت الهی بر آسمان‌ها، زمین و کوه‌ها

به‌طور کلی عرضه چیزی بر چیز دیگر به معنی مقابله و مقایسه آن‌ها با یکدیگر است 
و در اینجا مقصود این است که این امانت با جلالت و عظمت مقام و بزرگی شأنش اگر با 
آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها مقایسه، مقابله و موازنه شود، چون از جهت وزن و شأن سنگین‎تر 
است، آن‌ها از پذیرش این امانت اظهار ناتوانی نموده و از حمل آن می‎ترسند و امتناع 
بزرگ اعلام  امانت  این  برای پذیرش  را  زبان حال، عدم شایستگی خویش  با  و  می‏کنند 
می‏کنند و این مخلوقات با اینکه از نظر حجم بسیار بزرگ، از نظر سنگینی بسیار ثقیل 
و از نظر نیرو بسیار قدرتمند هستند، ولی با این حال استعداد و شأنیت این را ندارند که 
حامل امانت الهی باشند؛ بنابراین این پذیرش یک پذیرش قراردادی و تشریفاتی نبوده، 
بلکه پذیرشی تکوینی و برحسب عالم استعداد بوده است. )طبرسی، 1406، 194/20؛ 

طباطبایی، 1374، 526/16؛ رازی، 1420، 28/16(
بعضی قائلند که شاید مقصود از آسمان و زمین و کوه‌ها، اهل آن‌ها از موجودات صاحب 
شعور است، زیرا عرضه کردن امانت به این موجودات به معنای حقیقی‎شان، صحیح به‎نظر 
نْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ 

َ
نمی‌رسد، چون این‌ها اهل تکلیف نیستند، مگر آنکه آیه از قبیل آیه »لَوْ أ

هِ«، برای بیان عظمت قرآن باشد. )طبرسی،  عاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّ يْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّ
َ
عَل‏ى جَبَلٍ لَرَأ

همان؛ امین اصفهانی، 261/10(
البته هریک از این‌ها در حد ظرفیت وجودی‌شان تا حدی از درک و شعور برخوردار و 
دارای نوعی معرفت الهی هستند، ذکر و تسبیح خدا را نیز می‌گویند، در برابر عظمت او 
خاضع و ساجدند، ولی همه این‌ها به‌صورت ذاتی و تکوینی و اجباری است، به همین دلیل 
تکاملی در آن‌ها وجود ندارد و قطعاً ابا کردن و امتناع این مخلوقات از سر استکبار و عناد 
نبوده، آن‌چنان‌که در مورد شیطان و خودداری او از سجده برای آدم می‌خوانیم، بلکه ابا 
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کردن آن‌ها توأم با اشفاق یعنی ترس و هراس آمیخته با توجه و خضوع بوده است. )طیب، 
537/10؛ مکارم شیرازی، 1380، 451/17(

نکته دیگر اینکه: عرضه امانت به این موجودات توسط خداوند، یک حکم و عرضه 
تخییری بوده است، به این معنا که آن‌ها در پذیرش و عدم پذیرش امانت مختار بودند، نه 
یک حکم وجوبی و الزام‌آور، چراکه در این صورت امتناع نمی‌کردند، هرچند از جمادات 
به‌وسیله  این‌ها  طاعت  و  خشیت  سجود،  خضوع،  شد  گفته  که  همان‌طور  چون  بودند. 

بسیاری از آیات قرآن به اثبات رسیده است.
2-2- دلیل حمل امانت الهی توسط انسان

پس از آنکه آسمان، زمین و کوه‌ها از حمل امانت الهی سرباز زدند، انسان مکلف امانت 
را پذیرفت و از سنگینی و خطر عظیمش هراسی به خود راه نداد و همین امر سبب شد 
که انسان که یک حقیقت و یک نوع است، به استناد آیه بعد )آیه 73( به سه قسم منافق و 

مشرک و مؤمن منقسم شود.
انسان موجودی است با توانایی و استعدادهای فوق‌العاده که می‌تواند با استفاده از 
آن، به مصداق اتم خلیفه‌اللهی دست یابد. او قادر است با کسب معرفت و تهذیب نفس و 
کمالات به اوج افتخار برسد. این استعداد توأم است با آزادی اراده و اختیار، یعنی این راه را 
که از صفر شروع کرده و به‌سوی بی‌نهایت می‌رود، با پای خود و با اختیار خویش طی کند 

و به تکامل و سعادت دست یابد.
این است همان امانت الهی که همه موجودات از حمل آن امتناع کردند و انسان به 
میدان آمد و یک‌تنه آن را بر دوش کشید. این انسان است که می‌تواند با حسن اختیار، حق 
این امانت را به‌درستی ادا کند یا اینکه با سوء اختیار این امانت را ضایع کرده و در امانت 

خیانت کند. )طباطبایی، همان، 527؛ مکارم شیرازی، همان، 453؛ گنابادی، 258/3(
2-3- ارتباط ظلوم و جهول بودن انسان با پذیرش امانت الهی

در ادامه آیه خداوند برای همین انسانی که امانت الهی را پذیرفته بود، دو صفت ظلوم و 
جهول را بیان می‌کند. حال سؤال اینجاست که آیا انسان به دلیل حمل این امانت مستوجب 
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این دو صفت شده است یا خیر؟
قطعاً پاسخ خیر است. به‎دلیل اینکه اولًا: خداوند با کلمه »الانسان« تمام افراد انسان را 
هِ لَکَنود« و... افراد  اراده نکرده است، بلکه نظیر آیه »اِنَّ الِانسانَ لَفی خُسر، اِنَّ الِانسانَ لِرَبِّ
خاصی مورد نظرش بوده و پیامبر و اولیای خدا و مؤمنان از عموم این آیه خارج هستند. 

)صادقی تهرانی، 215/24؛ رازی، همان؛ طبرسی، همان، 197(.
منا بَنی آدَم« و بسیاری از آیات دیگر، انسان شأنیت تحمل  ثانیاً: با توجه به آیه »و لَقَد کَرَّ
و  استعداد  این  و گناه  به‎دلیل غفلت، سستی، فسق  ولی  ازسوی خداوند دارد  را  امانت 
شایستگی را در خود از بین می‌برد و نعمات و امکانات خدادادی را ضایع و تباه می‌کند و 
حق امانت را به‌درستی ادا نمی‌کند، ازاین‌رو سزاوار معرفی او با این صفات، آن هم با تأکید 
صیغه مبالغه است. به‌بیان‌دیگر چون او ستمگر به نفس خویش و جاهل به آثار و عواقب 

وخيم اين امانت )هلاک دائمی( است، مشمول این اوصاف می‎شود.
ثالثاً: ظلوم و جهول بودن انسان، هرچند كه به وجهى عيب و ملاك ملامت و عتاب 
الهى  ولايت  و  امانت  حمل  مصحح  انسان  جهل  و  ظلم  همين  ولی  است  خرده‌گیری  و 
است، براى اينكه كسى متصف به ظلم و جهل م‏ىشود كه شأنش اين است كه متصف 
به عدل و علم باشد وگرنه چرا به كوه، ظالم و جاهل نم‏ىگويند، چون متصف به عدالت و 
علم نم‏ىشود و همچنين آسمان‌ها و زمين جهل و ظلم را حمل نمك‏ىنند، به خاطر اينكه 
متصف به عدل و علم نم‏ىشوند، به خلاف انسان كه به‎خاطر اينكه شأن و استعداد علم و 
عدالت را دارد، ظلوم و جهول نيز است. )میبدی، 93/8؛ طباطبایی، همان، 528؛ مکارم 

شیرازی، همان، 456(

3- مفهوم امانت الهی از دیدگاه مفسران
مفسران در بیان مقصود از »امانت« در آیه شریفه نظرات مختلفی را مطرح کرده‎اند که 

می‌توان آن‌ها را به چهار دسته تقسیم کرد:
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3-1- اوامر و نواهی الهی
بعضی مفسران معتقدند منظور از امانت، عمل به احکام و واجباتی است که خداوند 
آن‌ها را بر بندگانش واجب کرده و دوری از اوامری است که خداوند بندگانش را از آن‎ها نهی 

کرده است. )مکارم شیرازی، همان، 452؛ طبرسی، همان، 191(
همچنین بعضی با تعبیر »طاعت الله«، »فرائض شرع« و »حدود دین« که ادای آن لازم 
است، از این امانت نام برده و با روایتی بر این مطلب استناد کرده‌اند. ابن عباس چنين نقل 
می‌نماید كه پنج چيز است كه هركس آن‌ها را ادا كند، البته در بهشت وارد می‌شود: اول 
ادای نماز يوميه با شرایط و اركان. دوم ادای زکات به طیب نفس و براى خدا كه اين دو را غير 
از مؤمن انجام ندهد. سوم ادای روزه رمضان. چهارم حج با استطاعت، پنجم ادای امانت. 
گفتند: ادای امانت چيست؟ فرمود: امانت اينجا سرائر طاعات است و خفيّات شرع كه 
خلق را بر آن اطلاع نبود كالنّيات فى الاعمال و الطهارة فى الصلاة و تحسين الصلاة فى 
الخلوة و كالصيام و الغسل من الجنابه. )زمخشری، 1407، 564/3؛ رازی، همان، 27؛ 
میبدی، همان؛ امین اصفهانی، همان؛ گنابادی، همان؛ طوسی، 1409، 367/8؛ قمی 
رازی، 187/25؛ شیبانی، 1413،  مشهدی، 1363، 449/10؛ مغنیه، 402/6؛ فخر 
235/4؛ مقاتل بن سلیمان، 1423، 510/3؛ سمرقندی، 1416، 76/3؛ ابن ابی حاتم 
 ،)102/2  ،1411 العزیز،  القرآن  صنعانی،  3159/10؛   ،1419 الکریم،  القرآن  تفسیر 

عرضه این امانت به جمادات و نباتات نیز از باب مجاز است.
در ادامه مناسب است به بیان چند تفسیر در این مورد اشاره کرد:

1. مرحوم طبرسی در مجمع‌البیان می‎فرماید: امانت در آیه شریفه چیزی است که 
خداوند سبحان با بندگانش درباره اوامر و نواهی و پیامبران و کتبشان پیمان بسته است و 

انسان هم عمل به آن‌ها و اطاعت از پیامبران را پذیرفته است.
اطاعت  و  تكليف  امانت،  اين  از  مراد  تفسیر کاشف می‌فرماید:  2. مرحوم مغنیه در 
خالص برای خداوند است. به این معنا که انسان تمام منافع و خواسته‌های خود را فقط 
برای رضایت خداوند فدا کند و تمام تکالیف خود را فقط برای خشنودی و رضایت الهی 
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انجام دهد. این فداکاری و تسلیم به‌اندازه‌ای سنگین است که اگر بر نیرومندترین مخلوقات 
همچون: آسمان‌ها، زمین و کوه‌ها عرضه شود، هرآینه اظهار ناتوانی کرده، از آن می‌ترسند 
و از پذیرش آن امتناع می‌ورزند و این انسان است که می‌تواند با نفس اماره و خواسته‌های 
آن مبارزه کند و در برابر هوس‌ها و تمایلات آن از خود مقاومت نشان دهد و بار این امانت 

سنگین را به دوش کشد.
این دیدگاه از آن نظر که انسان شأنیت و استعداد دریافت احکام الهی و عمل به آن‌ها 
را دارد، می‌تواند به‌عنوان مصداقی برای امانت الهی مطرح باشد، گرچه قطعاً به‌عنوان 

مصداق اتم نخواهد بود.
3-2- اعضا و جوارح انسان

بعضی از مفسران بر این باورند که منظور از امانت، حفظ اعضا و جوارح و اندام انسان 
است. به دلیل اینکه خداوند این‌ها را به امانت در دست انسان به ودیعه قرار داده و باید از 
آن‌ها به‌خوبی مواظبت کند و از ظلم و تعدی نسبت به آن‌ها دوری کند. )فخر رازی، همان؛ 

میبدی، همان، 94؛ رازی، همان؛ طبرسی، همان، 191(
3-3- رد آنچه به‌عنوان امانت در اختیار فرد قرار داده شده

منظور از امانت در آیه کریمه، چیزهایی است که مردم به امانت از یکدیگر می‌گیرند. 
پس بر انسان واجب است که اولًا: از آنچه بر ذمه‌اش است محافظت کند. ثانیاً: آن‌ها را 
به‌موقع به صاحبانشان برگرداند، بدون اینکه نقصی بر آن‌ها وارد کند. در این صورت معنای 
»حمل« در آیه ادای امانت است نه حمل آن، مگر اینکه حملش به‌خاطر ادای آن باشد. 
)طبرسی، همان، 192؛ بیضاوی، 1418، 240/4؛ صادقی تهرانی، همان؛ رازی، همان، 

)28
این دیدگاه و دیدگاه قبل، بنا بر اینکه این‌ها را به‌عنوان مصداق عامی برای امانت در 

نظر بگیریم، اشکالی ندارد.
3-4- توحید و ربوبیت الهی

بعضی احتمال داده‌اند منظور از امانت الهی به استناد آیه بعد )آیه 73(، اعتقاد به 
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یکتاپرستی و ربوبیت خداوند است که انسان به دلیل استعداد و توانایی‌هایی که دارد، 
حامل آن است؛ به‌عبارت‌دیگر امانت مذکور امری است مربوط به دین حق که دارنده آن 
متصف به ایمان و فاقد آن متصف به شرک و آن کس که ادعای آن را می‌کند ولی در عمل 

فاقد آن است، متصف به نفاق می‌شود. )طوسی، همان؛ مکارم شیرازی، همان، 452(
احتمال مذکور بعید به نظر می‌رسد، براى اينكه آيه شريفه م‏ىفرمايد: آسمان و زمين و 
کوه‌ها از حمل آن امانت مضايقه كردند و حال آنكه به حكم صريح قرآن آسمان‌ها و زمين و 
کوه‌ها و تمامى موجودات، خدا را يگانه دانسته و به حمد او تسبيح م‏ىگويند، همچنان‌که 
حُ بِحَمْدِهِ« در آيه مورد بحث م‏ىفرمايد: آسمان‌ها و زمين  فرموده: »وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّ يُسَبِّ
از پذيرفتن آن امانت سرباز زدند، پس معلوم م‏ىشود امانت‏ مذكور توحيد خدا نيست. 

)طباطبایی، همان، 525؛ فخر رازی، همان(
3-5- عقل

بعضی مفسران معتقدند که مراد از امانت در آیه شریفه، عقل است؛ بنابراین آسمان‌ها 
و زمین و کوه‌ها به دلیل فقدان عقل از حمل این امانت ترسیدند و ابا کردند ولی انسان به 
دلیل اینکه قابلیت و استعداد دریافت این امانت را داشت، آن را پذیرفت. خداوند هم انسان 
را به‌وسیله میزان بهره‌مندی از عقل است که ثواب و عقاب می‌کند. اشفاق آسمان‌ها و زمین 
و کوه‌ها از حمل این امانت، به دلیل خوف و هراس آن‌ها از مخالفت با عقل بوده است. 

)طیب، همان؛ قمی مشهدی، همان(
این دیدگاه نیز صحیح به نظر نمی‌رسد، به دلیل اینکه فرشتگان نیز دارای عقل هستند 

ولی حامل امانت الهی نیستند.
3-6- ولایت الهی

در اینکه منظور از »ولایت« به‌عنوان مصداقی برای »امانت« است، چیست؟ دو دیدگاه 
مطرح است:

الف( ولایت الهی به‌طور مطلق. ب( ولایت اهل‌بیت عصمت و طهارت)علیهم‌السلام( 
به‌طور خاص.
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3-6-1- ولایت الهی به‌طور مطلق
بعضی مفسران بر این باورند که منظور از امانت در آیه شریفه كمال صفت عبودیت است 
كه ازطریق برخورداری از اعتقادات حق و متصف شدن به اعمال صالح حاصل می‌شود، 
به‌گونه‌ای که از این دنیای مادی بی‌ارزش، به اوج تقرب، اخلاص و تعالی به‌سوی حق‌تعالی 
ارتقاء پيدا می‌کند و خداوند انسان حامل آن امانت را براى خود خالص می‌کند. چون در اين 
كمال هيچ موجودى نه آسمان و نه زمين و نه غير آن دو، شريك انسان نيست. از سوى ديگر 
تنها خدا متولى امور چنين كسى است و جز ولايت الهى هيچ موجودى از آسمان و زمين در 
امور او دخالت ندارد، چون خدا تنها او را براى خود خالص كرده است. )طباطبایی، همان، 

524؛ مکارم شیرازی، همان(
در تفسیر »الفرقان« در تأیید این نظر آمده: »فهذه الامانة من الرحمة الرحمانية بعد 
عْط‏ى كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَد‏ى" و من الهدى لكل شي‏ء 

َ
ذِي أ نَا الَّ الخلق كالهداية العامة "رَبُّ

حُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ" و تجمعهما  هدي التسبيح‏ "وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّ يُسَبِّ
الولاية و كما في رواية.« )صادقی تهرانی، همان، 216(

3-6-2- ولایت اهل‌بیت عصمت و طهارت)علیهم‌السلام( به‌طور خاص
بعضی مفسران معتقدند مراد از امانت، وجود مقدس انبياء و ائمه اطهار)علیهم‌السلام( 
است که این‌ها امانت‌های الهی هستند و خلفای ایشان كه بايد اطاعت شوند و محترم دانسته 
شوند؛ بنابراین امانت الهی همان نور محض و عقل مجرد و حقيقت محمديه)صلوات اللّه 
عليهم اجمعين( است و كسى نمی‌تواند به این امانت نزدیک شود، چراکه هیچ‌کس استعداد 
و شایستگی دریافت آن را ندارد. )طیب، همان؛ گنابادی، همان؛ ثقفی تهرانی،1398، 

344/4؛ بحرانی، 1415، 498/4؛ فیض کاشانی، 1415، 206/4؛ شیبانی، همان(
ملاصدرا یکی از مصادیق امانت را »فیض الهی« می‌داند که بر موجودات عرضه می‌شود 
و پذیرش بی‌واسطه این فیض وجودی ویژه انسان کامل است، به دلیل دوری نمودن از تمام 
مشغله‌های وجودی و قطع توجه از غیر خدا. انسان کامل آیینه تمام نمای خداوند و مظهر 
اسماء الهی است و به‌بیان‌دیگر او ولی خداست و به اذن او بر موجودات دیگر ولایت دارد. 
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کامل بودن او شاید از این لحاظ باشد که او امانت الهی را به تمام و کمال حفظ می‌کند، پس 
می‌توان گفت مصداق اتم انسان کامل، اهل‌بیت)علیهم‌السلام( هستند و بقیه انسان‌ها نیز 
به هر میزان که حفظ امانت کنند و جنبه الهی وجود خود را با تعلقات دنیوی درنیامیزند، 
به مقام انسان کامل نزدیک و به همان میزان از مقام ولایت برخوردار می‎شوند. )صدرای 

شیرازی، 1360، 161(
ولایــت  امانــت،  از  مــراد  معصوم)علیهم‌الســام(  امامــان  از  بســیاری  روایــات  در 
اهل‌بیت)علیهم‌الســام( بیــان شــده اســت. امــام صــادق در پاســخ کســی کــه دربــاره 
ــی،  ــن.« )کلین ــه لامیرالمؤمنی ــی الولای ــد: »ه ــرد، فرمودن ــؤال ک ــت س ــوم امان مفه
1429، 363/2؛ بحرانــی، 1416، 499/4؛ فیــض کاشــانی، 1406، 883/3( همچنیــن 
امــام رضــا دربــاره ایــن آیــه فرمودنــد: »الامانــه، الولایــه مــن ادعاهــا بغیــر حــق کفــر.« 
)ابــن بابویــه، 1403، 110( ازایــن‌رو در آنچــه از طریــق روایــات بیــان ‌شــده، به‏نظــر 
می‌رســد مقصــود از امانــت همــان ولایــت اســت کــه هــر فــردی ادعــای آن را بکنــد و بــه 

ناحــق آن را بــه خــود نســبت دهــد، کافــر اســت.
درهرحال میان این دو دیدگاه تفاوتی وجود ندارد، به‏دلیل اینکه دیدگاه اول مصداق 
کلی ولایت را که همان »ولایت الهی« است، بیان می‌کند و دیدگاه دوم مصداق جزئی و 
به‌عبارت‌دیگر مصداق اتم و کامل این ولایت که همان »ولایت اهل‌بیت)علیهم‌السلام(« 
که  است  میسر  انسانی  برای  الهی«  »امانت  پذیرش  بنابراین  می‌کند؛  معرفی  را  است 
به مقام عبودیت و بندگی خالص خداوند نائل شده و توجه خود را از ماسوی الله قطع 
کرده باشد که چنین محسناتی جز در وجود انسان کاملی همچون »اهل‌بیت عصمت و 

طهارت)علیهم‌السلام(« نمی‌تواند تجلی پیدا کند.
آخر  دیدگاه  همین  می‌رسد،  به‎نظر  صحیح  مطرح‎شده  دیدگاه‌های  مجموع  از  آنچه 

است.
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نتیجه
میان  در  متفاوتی  دیدگاه‌های  ایجاد  باعث  که  کریم  قرآن  بحث‌برانگیز  آیات  از  یکی 
مفسران شده است، آیه امانت )سوره احزاب: آیه 72( است. به دلیل آنکه آیه می‌فرماید: 
»خداوند امانتی را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کرد ولی آن‌ها به دلیل عدم استعداد 
و شایستگی از پذیرفتن این امانت امتناع کردند ولی انسان به دلیل شأنیت و استعدادی 
که دارد، آن را پذیرفت ولی انسان هم به دلیل غفلت و گناه این استعداد را تباه کرد و در 
پایان آیه متصف به ظلوم و جهول )با تأکید صیغه مبالغه( شد.« منظور از این »امانت« بنا به 

دیدگاه مفسران عبارت‌اند از:
1. اوامـر و نواهـی الهـی. 2. اعضـا و جـوارح انسـان. 3. رد آن اماناتـی کـه در اختیـار 
انسـان اسـت. 4. توحیـد و ربوبیت الهـی. 5. عقل. 6. ولایت الهی به‌طـور مطلق. 7. ولایت 

اهل‌بیت)علیهم‌السالم( به‌طـور خـاص.
با كمى دقت روشن م‏ىشود كه اين تفسيرهاى مختلف با هم متضاد نيستند، بلكه 
بعضى را م‏ىتوان در بعضى ديگر ادغام کرد، همچنین بعضى مصداق کلی امانت و بعضی 

مصداق جزئی آن را ذکر می‌کنند.
تفسیر اول و دوم و سوم در یک امر مشترکند، حفظ و ادای آنچه انسان بر ذمه‌اش است، 

یعنی ادای تکالیف الهی و رد امانات الهی.
تفسیر چهارم و پنجم و ششم را می‌توان در هم ادغام کرد، یعنی رسیدن به مقام عبودیت 

و بندگی خداوند در سایه عقل و اراده و اختیار.
اما تفسیر هفتم، کامل‌ترین مصداق در مفهوم »امانت« به نظر می‌رسد، چراکه تمام تفاسیر 
را در خود جمع می‌کند، یعنی پذیرش ولایت اهل‌بیت عصمت و طهارت)علیهم‌السلام(. 
می‌توان گفت منظور از »امانت«، انجام تکلیف الهی است که بزرگ‌ترین آن پذیرش ولایت 

اهل‌بیت)علیهم‌السلام( است.
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